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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (7ف  87ص  – 1ف  87مبحث موت و فنا ) ص 

 انتظار شدیدتر از موت است. «وتاَشدَُّمان َالمَ نتظارَُاَ لاَاَ ». موت است ،بهترین عمل صالح 

هایمان دست یخودبین ها وتاین است که از منیّ یمهمقدّ دهیم،اعمال صالحی که ما انجام می یهمه

؛ فرد مطرح شد ه. الآن بحث زکات فطررها کنیم . خودمان را از تعلّقات و دلبستگی به غیر خدابرداریم

دلبستگی و  ،خودش را از وابستگیخواهد . میندکَمی ؛ یعنی  دلبستگی رادهدمی مقداری از مالش را

دلبستگی دنیا را  . تأثیر پرداخت صدقه، زکات و خمس این است که انساندهدق به مال دنیا نجات تعلّ

 ی اینها   مثلاً در قالب روزه گرفتن؛ همه زند،اش میتغذیه. وقتی انسان از خواب، استراحت و قطع کند

ابستگی به و و طبیعی و حیوانی ،یهای مادّ جنبه گی به دنیا ووابستگی و دلبست هایی است تاتمرین

ه این کار را ذرّ  . اینها هریک ذرهّقضیه است کلّ  های خود را ختم یا کم کند. موتو هوس نفسانیاّت

دل از دنیا  ببرد، اللهانسان کلاًّ دل از هر چه ما سوییعنی . کندقضیه را حل می کلّ  ؛ ولی موتکندمی

 . درصدی از موت درو بهترین عمل صالح خود موت است ترینلذا بزرگ د؛نو تعلقّات مادّی قطع ک

 موت چیست؟ .موت است ،بهترین عمل صالح .ه استت قضیّ و خود موت کلیّ است اعمال صالح دیگر

هایش توضیح داده  شود و مصداق خوانیم، باز می ای که این فصل را می جلسهالله در طی چند  شاء ان

َالمَ نتظارَُاَ لاَاَ »شود.  می َمان  منتظر  ؛منتظر است فرض کنید کسی انتظار شدیدتر از موت است. «وتاَشدُّ

موت بدتر از برایش این انتظار  ؛در خانه منتظر استدیر آمده و مادر  ی مادریبچهّ هر چه هست؛ مثلاً 

؛ هرچه بزرگ شود ؛ چیزی که انسان منتظ ر آن استبزرگ شود شخص دائم ر  ظَنتَ مُ شودمی. است

کسی منتظر  و انفرادی خودش است.کسی منتظر فرج شخصی  .رودمی ترانتظار بالا بزرگتر شد ارزش
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شدیدتر از  حالت انتظار، .بالاتر است شانتظار، قیمت بزرگتر باشد چه منتَظرَ فرد. هری استفرج کلّ

 کند.بیشتر انسان را آزاد و رها مییعنی ، حالت موت است

 (4114).منزل موت آخرین منزل دنیا و اوّلین منزل آخرت است 

فوت . فوت است نه موت چیزی که مرگ است، ام؛ اماّ عرض کردهمرگ است متعارف موت،معنای 

وهفتم ماه در شب بیست اداز امام سجّ . دعاییدل بریدن از دنیاست ، موت دل کندن ومرگ است

؛ ولی خیلی عمیق است. خیلی کوتاه .دعای خیلی قشنگی هم هست مبارک رمضان وارد شده است که

. پهلو خالی کنم شانه والی دادن به دنیا کن که از حمّ منصیب یاخدا «الغُروراََداراََع نَالت جافىَ َارزقُناىَا للّهُمَ »

، نمایی از بیرون دارد ای که فقطخانه ؛توخالی و پوچ است یخانه فریب و یخانه دنیا دارالغرور،

از  از نوکری دنیا، الی دارالغرور،که از حمّ کن خدایا توفیق بده، روزی من .هیچ خبری نیست درونش

ن اب ةَ َوَ »شانه خالی کنم  بارکشی دنیا انگی؛ ی جاودکه به سمت خانه کن و روزی من «الخُلوداََداراََاالىَالا

َاَ ». رو بیاورم اصل است چیزی که ماندگار و تاع دادَ و  َال ف و تاََلس  َق  ب ل َحُلُولا  یا روزی من کن،و خدا «لال م و تا

موت که شود فهمید از همین جمله می .خودم را برای موت آماده کنم ،قبل از اینکه فوت من برسد

َاَ ». غیر فوت است تاع دادَ و  َال ف و تاََلس  َق  ب ل َحُلُولا دل بریدن از غیر  ، دل شستن ودل کندنموت  1«لال م و تا

ها تا انسان چون در غالب موارد، ؛ منتهاکننددفنش می میرد ومی انسانفوت موقعی است که  .خداست

نی یع؛ افتدفاق میاتّ زور و موتشان در زمان فوتشان به اضطرار ،برندزنده هستند دل از دنیا نمی

همزمان با فوتشان به زور و اضطرار موتشان  کند. اکثریتّ افرادرا از دنیا می افراد این عزرائیل به زور

، اهل بیداری اهل معرفت ،های صاحب دلانسان اامّ ؛گویند موت اضطراری اصطلاحاً فتد که افاق میاتّ

دل از  ،هستندهم  هر زندهکه صورت ظادر زمانی .گذارند به زمان فوتشان بکشدنمی و هوشیاری

وتواَق بل َا نَمَُ»1 موت اختیاری است که در حدیث داریم. آنها موتشان، شویندد و مینکنت دنیا میمحبّ
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خودتان داوطلبانه ، ان پیش بیاید به موت اختیاری نائل شویدقبل از اینکه موت اضطراری برایت 2«ت موتوا

 1 گفت ،موت اختیاری است این به موت نائل شوید

 عشقبه اختیار نمیرند، مردم بی

 

 ی عشقی به اختیار بمیرتو زنده کرده 

 

 1گویداست که مولانا می «وتواَق بل َا نَت موتوامَُ»این به اختیار بمیر همان 

 بمیرید بمیرید از این عشق بمیرید

 

 کزین عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 

، وابسته به دنیا نیست ، نوکر وسی که از دنیا دل کند. کدل کندن از دنیاست معنای واقعی موت

 1گفت ،آزاد شدو دیگر  واسش پیش دنیا نیستح

 غلام همتّ آنم که زیر چرخ کبود

 ی خود دلشادمگویم و از گفتهفاش می

 

 از آنچه رنگ تعلّق پذیرد آزادست 

 ی عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده  

 

، بین مردم رودراه میی زمین ، روی کرهاست هبدنش زند رهرفت. صورت ظا بیرون او آزاد شد و از دنیا

ن ياَباا ب دانَ »ن فرمودند1 در مورد متقیّا در دنیا نیست. امیرالمؤمنینامّ ؛خوابدمیو  خوردمی بُواَالدُّ ََص حا

؛ کنندروند و زندگی میمی ،آیندمی ، در دنیااینها مصاحب دنیا هستند 3«ال  ع لىَ َباال م ح لَ ا ر و احُهاَمُع ل ق ةٌَ

ََهاحَُا ر و اَ» اامّ قدس  عزّ اعلی و آویخته به محلّ . روحشانروحشان اینجا نیست «ال  ع لىَ َباال م ح لَ مُع ل ق ةٌ

 1گفتآنها اینجا نیستند،  الهی است،

 ای هرگز وجود حاضر و غایب شنیده

 

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است 

 

بین من و شما هم آمد و شد  ،اندولو صورت ظاهر زنده ؛در دنیا نیستند جای دیگر است،دلشان 

لین منزل و اوّ ، آخرین منزل دنیارسدوقتی به موت می . انسانخر دنیا موت است. پس منزل آکنند می
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در فضای حقیقت  ،همه چیزش از دنیا کنده شد، حواس، دل و وقتی به موت نائل شد .آخرت است

کند که مراتب کمالات روحی را طی کند. شود و حالا تازه شروع میدارالخلود وارد می ، بهکندمیسیر 

 نبوده ایه مدرسهبچّ اصلاً و ها گشتهها در کوچهکسی که سال که موت آخر کار است. مثلفکر نکنید 

ل درس اوّ تازه اامّ  ؛رها شد های کوچهولگردی ، ازنویسنداسمش را در مدرسه میای که است، لحظه

. تا دیروز که است ل رشد انساناوّتازه موت . کار تمام شدبا رسیدن به موت فکر نکنید  .است نخواند

توانست از دنیا  الهیو عشق لطف به حالا که  .کردمیپیدا انحطاط  وسقوط  ، دائماسیر دنیا بود انسان

های منزلین منزل آخرت موت است؛ آخرت للذا اوّ ؛ستوا ل رشداوّ ل بالا رفتن وتازه اوّ  کنده شود،

 . طی کرد که تازه باید یک به یک در سیر باطنی و روحی بسیار زیادی دارد

 (15102) .موت همراه ماست، جسم ما موت است 

یک و افتاده آنجا جنازه  وجود دارد، بدنش میرد،کسی می ؛ وقتییریدگمعنای مرگ ب موت را بهاگر 

موت همیشه بغل  .روح حیات است .جسم موت استپس این  اند،کم نکردهچیزی از آن  م همرَگ 

 موت، .همراه ماست دائماًسراغ ما بیاید؛ چیزی نیست که یک وقتی قرار است  ؛ یعنیدست ماست

راه ، شویم با ماستبیدار می ،خوابیم با ماستمی. آیدرویم با ما میهرجا می. رفیق همیشگی ماست

 ، فقط باید کمی آن را شناختچیز عجیبی نیست موت با ماست. کنیم،کاری می هر رویم با ماست،می

همراه خودمان  وریم،دستش آهبو پیدایش کنیم و چیزی نیست که باید برویم  والاّ ؛و با او رفیق شد

 ،کشینفسی که به درون خودت می. ن استآ حیات دریک کشیم یک موت و هر نفسی که می. است

با موت و  دائماً ؛یک موت و حیات وجود دارد میری. در هر نفسمی ،دهیبیرون میو  شویزنده می

، دهیم. به او تن شویممیبا او رفیق  ، کمی آن را بشناسیمچیز ترسناکی نیست .حیات قرین هستیم

ها تلخ اوقاتگویند موت، مرگ و ... تا می لش افراداوّ ؛ ولیشودشنگ معلوم میقخیلی چیزهای 

 ،با ما هستا تازه جوان هستیم. موت م ها نزن،از این حرف 1گویندکنند و میرو ترش میو شود  می

با او رفیق  آن را بشناسیم . کمیآید و در طول زندگی هم همراه ماستشویم با ما مید که میمتولّ

ز انس طفل شیرخوار به پستان مادر اه خدا انس علی با موت 1 بندفرمود . امیرالمؤمنینشویممی
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زند و از او شیر چنگ می، چسبدمادرش می یهمانطور که طفل شیرخوار به سینهبیشتر است. 

 .کندشود و رشد میبه موت چسبیده و تغذیه می طوری، مؤمن هم اینکندآشامد و رشد می می

 کنیم.آن را تمرین میو  میریمخوابیم، گویا میمی که موت همیشه همراه ماست. وقتی 

ی حیات میریم و با نَفسَ دیگر ادامهدهیم، در حقیقت مینَفسَ را بیرون می که وقتی

 (13111) دهیم. می

ت  ي قاضُونَ »حدیث داریم1  کَ ماَت س  ع ثوُن  َت  ب   َو  َت نامُون  کَ ما میرید و می خوابید،همانطور که می 4«ت مُوتوُن 

َا خَُ»1 گویندلذا می ؛هم است شبیه ؛ شویدمبعوث میفردای قیامت  ،شویدهمانطور که بیدار می ا لن ومُ

است. در هر  گذاشتهبرای ما خواب را  خدا لطف کرده کوچک مرگ است،خواب برادر    0«الم وتاَ

، است ، ببینید خواب چقدر چیز لذیذیکنیمیک دفعه ما مرگ را تجربه می ساعت اقلاًوچهار  بیست

؟ است ش چگونهبرادر بزرگ ،ای استکوچکش به این خوشمزه رد. براروددر می ی خستگی فردهمه

آن طرف طوری ده همینیک وقت دیدید زنده زن، آماده شوید، میکمی با موت رفیقتان کنم یخواهمی

فضا  ،دفعه ببینید مثل اینکه از بدن خبری نیستاید یکوری که نشستهطهمین، ندارد رفتید. عیبی

 .پیدا کنیماستعداد شاءالله برای موت انو آماده شویم  ،کنیمحرکت می گریجاهای دی ،عوض شد

های عالم ه به جنبههای طبیعی و توجّجنبه از بدن، گذاردنمی هایمانق و وابستگیتعلّ ،دلبستگی

یک وقت دیدی خواستند  .عیبی ندارد ،زنیم یک وقت دیدی شدشوخی شوخی حرف میبکنیم.  کثرت

دفعه دیدی ایم یکور که نشستهطهمین ؟چه عیبی دارد ،تمام شودو کار  جا ترتیب ما را بدهندهمین 

، خوشمزه خیلی برادر کوچکشخواب گفتم  ،خیلی از مردن نترسید رفتیم. جای دیگریدسته جمعی 
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گونه خود موت چ ،کندر میورا از تنش د های انسانخستگی یهمه دوست داشتنی و لذیذ است،

کسی  کنیم.میریم و آن را تمرین میخوابیم، گویا میموت، همیشه همراه ماست. وقتی می است؟

خوابید؟ مراحل خوابیدن وری می. ببینید چطتواند از همین خیلی چیزها یاد بگیردمی ،دقیق شود

شود تا خواب چه مراحلی طی می .گیریدموت ارادی را یاد میگاه مردن و ن، آت کنیدخود را دقّ

میریم و با دهیم، در حقیقت میوقتی نَفسَ را بیرون می. رفتگیاد موت را شود رود؟ از همین می می

حیات  .با همدیگر آمیخته استدر این عالم موت و حیات  دائماً دهیم.ی حیات مینَفَس دیگر ادامه

َال ح ي وانَُ»1 آخرت است ، مالخالص ر ة َل هاي  خا . آخرت است و حیات خالص برای یحیات واقع 1«اان َالدّار َالْ 

 هم هستند.  عجین اند وو حیات با همدیگر پیچیده شده موت دنیا در

 حیات(  اللهُ لاّاِ)موت(  لهَاِ لا واولُقُ ایم.موت خیلی نزدیک است. تا ذکر موت کنیم، مرده(

َالح يوة َلاي بلُو كُمَ» فرماید:خداوند می .واحُلِفْتُ َو  َالم وت  موت و حیات را مثل 7َ«ا يُّكُمَا حس نَُع م لاَخ ل ق 

الله و علی اش محمّد رسولجایزه کنند.دو توپ آفرید تا معلوم شود که کدام بهتر بازی می

. فوت کرد نه داد، به موت تن باید کسی که ایمان به قلبش رسید، مرده است. الله است.ولیّ

 (11131) موت است. دست از آمال و آرزو که برداشتی

ه یادش ؛ یعنی به قدری نزدیک است که همین کایمموت خیلی نزدیک است. تا ذکر موت کنیم، مرده

دل ما را  ،کندمیو شیدای خود چیزی که ما را واله  له یعنیا  .است موتقُولُوا لا ا لهَ  ایم. کنیم، مرده

َ»وقتی که گفتیم  ،بردمی ص خلا ،کردچیزهایی که ما را واله می ییعنی دلمان را از همه «َاالهَ ل

؛ آیدحیات میآن وقت  «َل َاللَُااَ»گوییم بعد که می .نیست که دل ما را ببرد هیچ چیز گوییممی .کردیم
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َلَ»1 لذا فرمود لاحُواََل َاللَُااَََلهَ ااَقُولُوا یعنی دل  «َاالهَ لَ». در موت و حیات است و رستگاریفلاح  8«تُ ف 

دل نی دل بستن و تنها، واله، شیدا و یع «َل َاللَُااَ» ،موت ماست بریدن از هر چه غیر خداست، این

 بعد حیاتل موت اوّ .خدا بودن، این هم حیات ماست و رستگاری در همین موت و حیات است ی داده

 ،شود کسی بگوید من تن به موت ندادهنمی. رسیدبه آن وادی باید از این پل عبور کرد تا است؛ یعنی 

تا خالی کنی دلت را از هر چه غیر خداست  یخانهو  بگویی «َاالهَ لَ»اید . اولّ بسر از حیات در بیاورم

 یروی شانه پاپیامبر امر به المؤمنینل امیراوّام؛ هد. مثال زخدا شود یبعد بتواند خانه

 «َاالهَ لَ»؛ این از بتها خالی کردند گذاشتند و بالا رفتند و با ید ولایتی خود کعبه را اللهرسول

طور ها هم همیندل. ها بودبت یخانه و الصنمبیتقبلش  والاّ شد؛ اللهبیت و خدا یخانه است، بعد

آید درد میدارد؛ کمی  راحتی و زنده ماندن ؛ دلبستگی بهدارد انسان به هزار چیز دلبستگیل اوّاست؛ 

؟ این دلبستگی کندمی دردو پایم کمرم  بیند؟ چراچرا چشمم کم می شود،بلند می آخ و اوخ انسان

های مادّی مثل غذای تستگی به لذّبدل ؛است حبّ به لذایذیا  است، حبّ به زنده بودنیا است. 

بخش تلذّدنیا  در اینکه ، یا هر چیزی مرکب راهوار ،ی مجلّلهنخا ،خوشمزه، لباس نرم و راحت

َالص د يقين ََ»است1  به ریاست حبّیا  ،ینطبیعی و جسما ،یلذایذ مادّمثل  ؛است َقُ لُوبا رُجَُمان  رَُماَي خ  آخا

َ ست. هات دنیا، همینمحبّ .صدرنشینی چقدر چیز سختی استو ریاست  داندخدا می 9«الرياسةحُبُّ

های همین همه شاخه ،شهرتو  ت به زن، به فرزند، به عنوان، ناممحبّ ؛هایی که داریمتمحبّ یهمه

ی دلی حالا خانه. چسبانده استبه عالم همین است و این ما را  ت دنیامحبّکلّ  .ت هستندسه تا محبّ

 شود؛می «َاالهَ لَ» این .شود خالی کردبا استمداد از باطن ولایت علوی میرا بت است که پر از این همه 
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را آن  ی لَ اا1ََبعد فرمودبیرون ریختیم. بتها را  ،ه استماه رجب ماه تخلیّ . گفتیم ریختیمبیرون بتها را 

هم گرد و که اگر کمی  کنبا الاّ ته قضیه را یک جاروی حسابی  تشدید دارد ،گوهم خیلی محکم ب

َا لق لبَُ»1 وقتآن ،ی خدا کنخانهبعد  ،اللهآنگاه بگو1  کامل بکنی، کمی هم دلبستگی مانده، ،خاک بوده

َع رَ بَُالَ ق  لَ »  15«اللاََح ر مَُ َ» :فرمایدخداوند می است.موت و حیات همین  11«مناَشَُالر حَ مُؤمانا َو  َالم وت  خ ل ق 

َع م لاَ َا يُّكُمَا حس نُ َلاي بلُو كُم حیات را هم آفرید تا شما را امتحان کند که  خدا موت را آفرید، 12«الح يوة 

-موت و حیات را مثل دو توپ آفرید تا معلوم شود که کدام بهتر بازی می. کنیدکدام بهتر عمل می

َلاي بلُو كُم»نه موتم و نه حیات هستم.  خود من،که شود فهمید می از این کنند. َالح يوة  َو  َالم وت   «خ ل ق 

گفت با آن بازی کنید تا که آفرید و دو تا توپ هستند  . اینپس خود شما غیر از موت و حیات هستید

این  ؟زنیدل میبیشتر گ و کنیدتر بازی میکدامتان قشنگ د؟یشوبرنده میدر این بازی ببینم کدامتان 

َ»بازی کنید  توپ موت و حیات دوتا توپ را خدا آفرید که با َالح يوةَ خ ل ق  َو  حالا کسی که بهتر .«الم وت 

که  کسی الله است.الله و علی ولیّ اش محمدّ رسولجایزه1 ؟ فرمودستچی اشاز همه بازی کرد جایزه

دوست داشتن و دل  دل دادگی، دل سپردن،؟ یعنی ایمان یعنی چه ایمان به قلبش رسید، مرده است.

َفی» در دل است بستن. جای ایمان َال ايمانَ ََك ت ب  لذا ؛ ت و عشق استجای محبّ دل هم 13«قُ لُوباهامُ

 والاّ ؛ده قلب برسایمان باید بو ایمان به قلبش رسید؛ چون  من شد؛ یعنی مؤی که دل به خدا دادسک

ت  نُونَ َاَ »1 فرمود .ایمان نیست مان،ادعّای ای َلَيُ ف  َهُم  َي  قُولُواَآم ن اَو  ر كُواَا ن  َيُ ت   َالنّاسَُا ن  ب  -مردم این 14«ح سا
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 اینها را محکشود؟ نها پذیرفته می، از آمن هستیمطوری حساب کردند؛ همین که ادعاّ کردند ما مؤ

َق  ب لاهامَ »زنیم محک می ؟زنیمنمی َمان  َف  ت  ن اَال ذين  آنها را  بل ازهم قو کنیم امتحان میهم اینها را 10َ«ل ق د 

. چه کسی ایمان دارد چه کسی واقعاًای گزاف و د چه کسی ادعّومعلوم ش زدیم، برای چه؟ تا محک

خواند و چه شعر عاشقانه برای خدا می ت و دلدادگی خدا جاری است وای محبّعّفقط به زبانش اد

؛ زندلطف خداست که محک می .زنیممحک می؟ اینها را عال استمتخدای یدادهدلامر  کسی در واقع 

 راستی عارف شد،هب ،کندارفانه خواندن فکر میع با چهار تا شعر .داردرا خیال برمیچون گاهی انسان 

را  ای انسانزند که عیار ادعّخدا محک می .کند عاشق خدا شدمی با چهار تا شعر عاشقانه خواندن فکر

زبانش  یفقط لقلقه . اگر کسی ایمانعیار را بالا ببرد دهد که اگر عیارش پایین است، به خودش نشان

دلبستگی به  ؛به موت رسیده است ،مرده است ، این دیگردل به خدا سپرد د، واقعاًبه قلبش رسی ،نبود

 ند1فرمود البلاغهجدر نه منینند. امیرالمؤهم ت دنیا ضدّت خدا و محبّچون محبّ ؛خدا نداردغیر

ت لافاناَ» 1همند اینها ضدّ َمُخ  َس بايلنا َو  َمُت فاواتانا قابل  ند؛دو راه مقابل هم و هم دو دشمن ضدّ 11«ع دُوّانا

مثل دوتا هوو  17«ض ر تاناََب عدََُهُما»فرمودند1  به شوخی ی حضرت امیرجای دیگر .جمع نیستند

دنیا خدا و ت محبّ  ؛وری استطت دنیا و آخرت اینمحبّ .کنندل نمیمانند که همدیگر را تحمّ می

َعاداها»بیاید آن یکی رفته است  یکلذا هر ؛وری استط این ر ة َو  َا لْخا َت  و لّهاَا ب  غ ض  ن ياَو  َالدُّ َا ح ب   11«م ن 

ت خدا نور محبّ. نور و ظلمت است آید.در دلش می بغض آخرت ،ت دنیا را داشته باشدمحبّکه کسی 

تاریکی  همین که نور بیاید، .شوندجا جمع نمیبا هم یک . این دوظلمت است ت دنیامحبّ است و
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هاب نَ ََال ح س ناتاَََاانَ »َرود  می نور ایمان خدا وارد قلب  ؛ یعنیاگر ایمان به قلب رسید لذا. 19«الس ي ئاتَ ََيذُ 

و تاریکی رفت  ،به موت رسید . لذا وقتی انسانکندت به دنیا از قلب فرار میتاریکی و ظلمت محبّ ،شد

ت به ظلمت و تاریکی محبّ ،شد ارد قلبوکه ت و دلبستگی خدا نور محبّ ،نور ایمان خدا .فرار کرد

داد، نه اینکه  مرده است. باید به موت تن کسی که ایمان به قلبش رسید،. الله از قلب گریختماسوی

شید یک دقیقه به من اجازه ی ببخوینگ ،ن عزرائیل بیایدکه اگر همین الآ وری باشییعنی ط فوت کرد.

هر وقت گفتند بیا،  و آماده باشد، بده، تلفنی بزنم، دو رکعت نماز بخوانم؛ نه انسان چمدانش را بسته

 لازملازم نیست الآن بمیرد،  والاّباشد  یعنی آماده ؛نداشته باشد آنجا لنگییک دقیقه  ؛بیاید و برود

 ،دل به چیزی در این عالم نبسته باشد ،آماده باشد ،استعداد موت باید داشته باشد، کندفوت  نیست

عمر  فاقاًاتّ ، نوش جانش!بگذار هزار سال عمر کند ،که دلبستگی ندارد . انسانیدلبستگی نداشته باشد

ند1 اند که حضرت فرمودروایت کرده المؤمنیناز امیر راًظاه .بعد از موت خیلی گران قیمت است

عبادت ؛ چون در آخرت دیگر دهمنمی ی عمر آخرترا به همه موت از بعددنیا  یک ساعت عمر

ثانیه در دنیاست؛ لذا کسی به موت برسد،های اختیاری بندگی کردن و عبادت .اختیاری وجود ندارد

، نوش خواهد عمر طولانی کندد تا دلش مییرس. به موت شودهای دنیایش خیلی گران قیمت می

یعنی دلبستگی  ؛استعداد موت مهم است جانش. پس فوت هدف نیست که حالا ما  برویم و بمیریم نه

ی هیچ در جاذبه ی رفتن باشید، به هیچ چیز نچسبیده باشید،ماده، هر لحظه آبه دنیا نداشته باشید

. همین خوب است ی نشده باشید، بند اسارت به گردنتان نباشد.چیز گیر نکرده باشید، اسیر چیز

 دارم که مثلاً  من آرزو ؛ت استآمال و آرزو هم اثر محبّ دست از آمال و آرزو که برداشتی، موت است.

. ت دنیاستاین آرزوها برای محبّداشته باشم؛  شغل آنچنانی ماشین ویک  ،می آنچنانی داشته باشخانه

 هم نیست.آرزویش  ،ت دنیا که نباشدمحبّ . ی برسد که دوستش داردبه چیز آرزو دارد
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وَََباعاتَّ» 1ترسممی از آن بر امتّمبیشترین چیزی که  ند1فرمود پیغمبراکرم َطُولََُىَ ال ه   25«ال  م لاَََو 

و که دست از آمال و آرز است. انسان هم آرزوهای دور و دراز و دیگریهوای نفس از یکی پیروی 

نه از دنیا  ؛دنیا رها شدن است یاذبهبرداشت، به موت نائل شد و آزاد شد. موت آزاد شدن و از ج

 .هم در دنیاست ، صورت ظاهر بدن فرددنیا نبودن است یدر جاذبه، بیرون رفتن

 .(21141) تصمیم به موت، موت است 

 خواهد الآنکه میمثل کسی  ؛چمدانت را بستی ؛ یعنی آماده شدی وهمین که تصمیم گرفتی

و دوستانت  هابا فامیل ،همین که چمدانت را بستی، خودت را آماده کردی برود؛ کربلابه شاءالله  ان

آماده است؛ شما دیگر  برای حرکت کردن ، همه چیزاز محیط کار مرخصی گرفتی کردی، خداحافظی

رااَااَ»فرمود1  . قرآنمسافر هستی َب  ي تاهاَمُهاجا َمان  رُج  َي خ  َر سُولاهاَم ن  رُهَُع ل ىَ ل یَاللاَو  َو ق ع َا ج  هَُال م و تَُف  ق د  راك  ثمُ َيدُ 

 یخانهاهر بیت یعنی صورت ظو آماده شود، از بیتش بیرون بیاید ) چمدانش را ببنددکه کسی  21«اللاَ

مثلاً مکهّ  دخواهمی هجرت کند، بیرون بیاید،به سمت خدا و رسول  اش به قصد اینکهاز خانه (خودش

رُهَُع ل ىَاللاَ»ی خودش سکته کرد و مرد در خانهبرود؛ ولی  َا ج  َو ق ع  اجرش با خداست.  او حاجی و «ف  ق د 

ماده شدن برای ، همین آمهم همین کندن است؛ تمام شد، کار چمدان را بستی همین که راه افتادی،

م ن َ». وج از بیت نفس استاش خرصورت واقعی است. صورت ظاهرش خروج از بیت گلی وحرکت 

َر سُولاهاَ َو  َاللا رااَاال ی َمُهاجا َب  ي تاها َمان  رُج  َاللاَ» نفس خودش بیرون بیاید یاز خانه «ي خ  َع ل ى رُهُ َا ج  َو ق ع   «ف  ق د 

اش آمادگی، مهم است. شدن ی برای مرگ؛ یعنی آمادهمهم است . پس فقط تصمیمکارش تمام است

 .فوت کردن لازم نیست تصمیم به موت، موت است، .لازم نیست خود مردن اصلاً والاّ ؛مهم است
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  به سرّ خودت بگو آرام شو، تا هر چه نیّت و اراده و آمال دارد، برود و تو آرام با خدای

 (35121) خودت بنشینی.

 ،نشیندساکت نمیدرون  یک دقیقه، آمال و آرزو، فکر و خیال کند؛ دائمرها نمیانسان را از درون 

 1گفت

 یستاندرون من خسته دل ندانم کدر 

 

 در فغان و در غوغاستکه من خموشم و او  

 

گذارد صدای نمی صداهای نفس ماست که سرو ها وهیجان. این گذاردرا آرام نمیانسان یک دقیقه 

و  ، ظریفخیلی صدای لطیف .وجود داردی ما درون همهآن صدا  والاّ ؛خدا و اولیاء خدا را بشنویم

کینه  ،آمال و آرزوهاو جنجالی که نفس به پا کرده،  وهویهای ا؛ خشن نیست؛ منتهستههم قشنگی 

 الله نفس را آرامشاءاگر بتوانیم ان گذارد بشنویم.نمیو عاع قرار داده الشّتحت ها، آن صدا راعقده و

این سروصدا باید  خواهیم شنید.خدا را در درونمان تصدای حجّوقت ساکت شو، آن بگوییم ،کنیم

وقت انسان . آنت استوهمان م ،درون. ساکت کردن این بخوابد، خواباندن این سروصدا موت است

خودش خلوت  با ربّ .خودش بنشیند ربّ و خود ولیّ ،خداتحجّ دقیقه با خدای خودش،تواند یکمی

. شیندنبجمع با خدا ف نباشد و یک دقیقه دل ر، حواسش این طرف و آن طدناغیار نباش کند و دیگر

 .دهدی موت قرار مرحله ، نائل شدن بهدر این عید فطر را عیدی ما عالمتخدای مامیدوار

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


